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کنین؟ میخواین من بیام با اونا صحبت کنم؟« امید گفت: »به نظرم! 

تنها راه پیروزی، مقاومته. نه حاج آقا! خودمان زمینمان را از آن زورگوها 
پس می گیریم.« آن ها مشت هایشان را بالا بردند و فریاد زدند:»پس 
می گیریم!« حاج آقا هم خندید و  گفت : »روی من هم حساب کنید.«

سه روز طول کشیدو بچّه ها هر بار به زمین می رفتند و بازی تیم زورگو ها 
را خراب می کردند. یکی دو بار پدر یکی از پسرها و دوبارهم حاج آقا کنار 
زمین ایستادند و به  تلاش آن ها نگاه کردند. با ادامه این کوشش ها، 
زمین تمرین محله جور شد اما دیگر زمین فقط برای تیم بچّه های امید 
نبود، بلکه به »میدان ورزشی شهید سید حسن نصرا... « تبدیل شد 
ین به آن جا  و از آن پس همه تیم های محله با نظر حاج آقا برای تمر

می آمدند. تیم امید هم  شد»تیم مقاومت محله .«
میدان ورزشی

شهید سید حسن نصرا...
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